
 6صفحه  �               1402شماره    �سال نوزدهم              �                                        
 روزنامه

  92بهمن    9شنبه     چهار هنري -ادبي 

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    ليزر

 دكتر لطفعلي كريمي    ����

 آيد،يادمان مي
 .ي موها باقي استو در انديشه

 مثل ديروز گذشت،
 .سال شيرين و شرابي كه به تلخي گرويد

 پارسال،
 هاعين اين روز و همين ساعت و اين ثانيه

 رفته بودند به باغ،
 هاي دغدغهتا به دور از همه

 زير بيدي، توتي، گردويي
 .غم تكاني بكنند

 باريدآسمان ابري و باران كمي مي
 افزودباد بر شدت خود مي

 ي بادام تري،ي سوختن كندهزوزه
 پيچيددر هوا مي

 داد به ذهنو كسي راه نمي
 .خطر صاعقه را                          

 ها خيره به رقص آتشچشم
 ي ليزريِ ابر سياه،دشنه

 .از نظر پنهان بود
 ناگهان از پس تاريكي ابر

 ي روشن باغآذرخشي بشكافيد دل يخ زده
 و به دنبالش،

 .تندري كه همه را برد به بهت
 

 چشم همراهان،
 مات در سوختن تاك جوان

 .و نگاهي كه كنارش به جهان ابديت پيوست
 پيچيد،دود مي

 چادر برزنتي،
 يله در دامن باد              

 هايي گريانچشم
 سوختي پير بلوطي كه هنوز هم ميكنده

 و صدايي كه،
 .در غرش رعدي گم شد              

 محمدعلي اصلاح پذير    ����

 رسدكي ضربه تبر به كمرگاه مي

 رسديوسف ببين به مرحله چاه مي

 شودپرد، آسوده ميخواب از ستاره مي

 رسدآن ناله شكسته كه بيگاه مي

 حالا شب است و نوبت بيداري من است

 رسد؟آيا به ظلمت شب من ماه مي

 تنندها به روي شانه من، تار ميغم

 رسدچون عنكبوت خسته كه از راه مي

 گل در شكوفه گشتن و من در شكستنم

 رسدآن گشتن و شكستن ناخواه مي

> 

 رودآرايش زمانه مكن عمر مي

 رسدي كوتاه ميپايان اين قصيده

 عبدالرسول تقوي    ����

 الهي به عشاق يكتاپرست

 ام از مي ناب مستبكن سينه

 بشوي اين دلم با گلاب شراب

 ز نور هدايت دلم كن خراب

 الهي به شور دف و روح ني

 تو جسمم بكن آبياري ز پي

 اي گلُ به روي گلمچكان قطره

 بشوي از گلاب بهشتي دلم

 امالهي بكن پاك آيينه

 امها سينهجلا ده چو آيينه

 الهي هوس دل به زندان كشيد

 گل شرم از روي چشم دريد

 دگر دل اسير سيه چال شد

 ي سرخ من كال شددگر ميوه

 الهي زغال دلم را بسوز

 تو گلبرگهاي درون را بسوز

 تو ابر كرم پاش بر روح من

 دو قطره لطافت چكان زين چمن

 الهي ز آيينه برتر كنم

 ز عشقت تو ره ده كه لب تر كنم

 دو پيمانه در جام من عشق ريز

 دو ته استكان شبنم از ديده ريز

 از اين جام بسته خلاصم نما

 ز شب دوش چشمان خلاصم نما

 بهار است و من نوبر خام تو

 ام سايي از جام تورسيد ميوه

 زمين دلم را تو هموار كن

 كوير است، روحم در آن كار كن

 تو بذر قرابت درونم بكار

 تو آتش به روح و روانم ببار

 الهي چراغ هدايت تويي

 كه قطره چكان سعادت تويي

 ورتر كنمز آتشفشان شعله

 كز آب مذابت گلو تر كنم

 الهي خون ده كه مجنون شوم

 نصيبم بكن تا كه در خون شوم

 برقصان چو قاصد تن خاكيم

 فرو ريز جسمم كه افلاكيم

 نه حور و پريزاد خواهم ز تو

 نه نسرين و شمشماد خواهم ز تو

 فقط معرفت ريز در جام من

 ي خام مندرآميز با چهره

 مرا در درونت بسوزان بسوز

 مرا كن فنا با وجودت بروز

 مرا كن غزلخوان صحراي خويش

 تو نور تجلي دهم بيش پيش

 ام كن بر شمع خويشتو پروانه

 ز سوداي عشقت تنم ريش ريش

 الهي سحرگه نسيمي وزان

 تو تاك وجودم ز هم وارهان

 ز تاكم شرابي به سرخي خون

 بساز و مرا ده به دست جنون

 تو توفيق ده با تو باشم مدام

 مرا غسل عرفان بده صبح و شام

 ام جيوه پاشالهي به آيينه

 ام خار و خاشتو بردار ز آيينه

 تو خورشيد شو در شبستان دل

 تو آواز خوان در نمكدان دل

 ي روح من نور دهتو سبزينه

 روح من شور دهبه آواز بي

 بكن لايق بزم مستان خود

 بده يك لب از جام دستان خود

 الهي نخواهم ز تو نوش و باغ

 فرو ريز در جام من نيش و داغ

 مرا آشناتر ز عشاق كن

 ز دنياي فاني مرا عاق كن

    زندگي
 نسيمه دهقاني    ����

 شودچقدر بد مي

 افتد اتفاق بودنموقتي ساده نمي

 وقتي هر روز با سكوتي تكراري

 خورم از اسم خودمخط مي

 هايم را از پشت در بردارمرود لحظهيادم مي

 شودو وزيدنم دوباره سهم كوچه مي

 كنند به بودنمشك مي

 باورهاي كاغذي                            

 شودچيزي از خواب خانه رد نمي

 -هاي نفسدوباره

 زندنفس نفس نمي                 

 ...كبوتري كه از اين همه                                       

 ...آيدهي باد مي

 شوم به كشيدنشمحكوم مي

 هاي سبزتا هموار نباشند كوه

 هاي سبزتا بيدار بمانند كوه

 و هواي نارس

 هاملبخند بزند به دردناكي بلوغ ذره                    

 و تو هر وقت دوست داشته باشي

 هاي سر رفته از بدنمپشت حوصله

 زمزمه كني فكرهاي مرا

 كم آمده را خط بزني نقطه چين

 ...بين بودنم و رفتنت                                         

 و آرام برداري

 شعر شكسته را                 

 ...از نسيمي كه وزيدنش را به باد بخشيد 


